
 

 53-31صص /1401 بهار و تابستان /19 مارهش /همد سال مقارن/ فقه علمی دوفصلنامه
 پژوهشی(علمی ـ  )مقاله

 
 
 

با  واکاوی فقهی حقوقی مالک حق قصاص و تطبیق آن
 365سنت با رویکردی به ماده امامیه و اهل موازین فقهی

 (1392مصوب ) یاسلامقانون مجازات 
 

 2جواد یعقوبی 1عبدالجبار زرگوش نسب،

 (24/7/1401، تاریخ پذیرش: 6/2/1401تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

قانون مجازات اسلامی جدید را در دو  365این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، ماده 
ذیل نقد و بررسی کرده است: الف( قول مشهور که قانون مجازات جدید بر اساس آن  نظریه

علیه پذیرفته است؛ ب( قول غیرمشهور که تنظیم شده و حق عفو از قصاص را برای مجنی
قانون مجازات اسلامی سابق بر اساس آن تنظیم شده و حق عفو را متعلق به اولیای  54ماده 

-شفیچنین نظریه تقرآنی، روایی، عقلی و هم ار با استناد به ادلهاین نوشتدم دانسته است. 

مخالف مشهور است،  هدف تحقیق اثبات نظریهخاطر، قول دوم را به اثبات رسانده است. 
دم  شود و اولیایعلیه قبل از فوت، حق قصاص ساقط نمیبا گذشتِ مجنیمبنی بر اینکه 

 یلحلپژوهش، ت ینا نوآوری قصاص یا دیه نمایند. علیه، مطالبهتوانند پس از فوت مجنیمی
 تبا گذش اینکه و اثباتباشد می شناسانهجرم ینگاه با یدقانون مجازات جد 365ماده 
پس از فوت  توانندیدم م یایو اول شودیقبل از فوت، حق قصاص ساقط نم علیهیمجن
 یند.نما یهد یاقصاص  مطالبهعلیه، یمجن

 دم، تشفی خاطر.علیه، ولیقانون مجازات، مجنی 365ماده  ها:کلیدواژه
  
                                           

 دانشگاه ایلام )نویسنده مسئول(/دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی . 1
a.zargooshnasab@ilam.ac.ir 

 javadyaghobi97@yahoo.com دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام/. 2
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 مسئلهطرح 
از دیرباز این مسئله بین فقها مورد بحث و جدل بوده که به راستی مالک حق قصاص کیست؟ 

بار به اعت یدارند؛ برخ نظراختلافشده فقها در مورد مسئله مطرحاولیاء دم یا مجنی علیه؟ 
 تیبا قابلی، و بالذات از حقوق و اولاًآن را علیه، یمجنیات حق قصاص در زمان ح یدایشپ

دم جعل شده  یایاول یکه اصالتاً برا دانندیمی آن را قدرت و سلطنت یاو عده رسیدنارث
 .است

قانون مجازات اسلامی  365برابر با قانون رایج در کشور و بر اساس ماده 
 یده که قبل از فوت از جانداده ش ختیارا ینا یبه قربان یدر قتل عمد(، 1392)مصوب
دم پس از فوت او  یایاول یطشرا یندر ا، و برابر قانون نمایدمصالحه  یحت یاگذشت 

 .کنند یهد یامطالبه قصاص  توانندینم
علیه دانسته و وی اختیار تام حق قصاص را برای مجنی گذارقانونبر اساس این ماده، 

 ی برای اولیای دم قائل نشده است.در استیفا یا بخشش از قصاص را داراست و حق
 سؤالات این تحقیق نیز عبارت است از:

 تواندیم یو چه کسالف( پرسش اصلی این نوشتار این است که مالکِ حق قصاص کیست 
د؟ مصالحه کن یادر مورد آن عفو  یا اجرا گذارد موقعبهکند و آن را  گیرییمدر مورد آن تصم
 علیه؟ولی دم یا مجنی

علیه( اختصاص داده شود، اگر حق قصاص به هر گروهی )اولیای دم یا مجنیب( آیا 
 گروه تعلق خواهد داشت؟ اختیار گذشت نیز به آن

ز ا یاامر از باب توارث است  ینا یاآ داشته باشددم تعلق  یبه ولقصاص اگر حق  ج(
 شده است؟ بینییشپ یو یع براابتدا و در مرحله تمتّ

شده را رحکه ابعاد موضوع مط یمنسجم نیز باید گفت که تحقیقاتدر باب پیشینه تحقیق 
با مقاله حاضر در ارتباط است با  یبه نحو ینهزم یندر ا آنچه و یامدبه دست ن کند یبررس

 نظر مخالف و کرده، نظر مشهور را نقد آنها بر خلافحاضر  اما مقاله ؛شده نواهم نظر مشهور
از جمله پژوهشهایی که به نحوی در کلیات ارتباطی با  .استبه اثبات رسانده  مشهور را

 مقاله حاضر دارند:
( از منظر فقه اتانازی) 92مصوب  یقانون مجازات اسلام 365ماده  یواکاو» مقاله

 هایآموزه مجله 15در شماره  1397در سال دیگران  و یکاظم خسرو نوشته «یاسلام
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حث در قالب ب یسندگانشر شده است. نومنت یرضو یعلوم اسلام یفری، دانشگاهحقوق ک
 اندتهگرف یجهبه جرم وارد شده و نت رضایت باب از و اندکرده یمسئله را بررس یناتانازی ا

ل جان او را بستاند )قت یگریبدهد که د یتقبل از وقوع جرم، رضا تواندنمیفرد  ینکهبه ا
ی، روندارد )خس یزل از فوت نبخشش بعد از جرح و قب یبرا یداوطلبانه(، لذا حق آمیزترحم

  (.197، ش1397
لله انوشته سیف« انگاری تابعیت حق عفو از قصاص در اطلاق و اشتراطقاعده»مقاله 

مجله پژوهش حقوق کیفری منتشر شده است.  32و در شماره  1399احدی، در سال 
طلاق و اتوان تحت یک قاعده کلی حق عفو را از حیث اشتراط نویسنده معتقد است که می

 تابع حق قصاص دانست، مگر اینکه دلیل خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد.
مشهور ریغ یهنظر ییدنوشتار حاضر با تأدو مقاله فوق با مقاله حاضر تفاوت دارند؛ زیرا 

ادله  یمطالعات بوده و ضمن بررس ینا یشبردپ یآن، در پ یانِحام یقاتتحق یجبر نتا یدو تأک
 یاز نگاهاصولی،  ی وتازه از مستندات، در چهارچوب قواعد فقه یریفست مشهور و ارائه

مختار را ارائه  یهنظر پردازد و سپسیقول مشهور م ینقد مبنا شناسانه بهمتفاوت و جرم
 دهد.یم

 
 مفهوم شناسی

: شودکه گفته میکردن از کسی یا چیزی است؛ چناندر لغت به معنای پیروی قصاص:
م، 1929یعنی از فلانی تبعیت کردم )فیومی، « قاصصته مقاصة و قصاصاقصصت الأثر و »
گویند و قصاص آن است که مجرم باید مشابه ( و در اصطلاح فقها قود را قصاص می2/188

 (.2/92تا، و همانند عمل و جنایت خود، مجازات شود )عوده، بی
مجازات است )فیومی، بردن گناه و گذشت و رهاکردن در لغت به معنای ازبین عفو:
( و در اصطلاح عبارت است از اسقاط حق و ابراء ذمه دیگری است از سوی 2/80م، 1929

 (.3/182تا، صاحب حق، نسبت به حقی که بر او دارد )غزالی، بی
(. عوده بیان 1/120م، 1929در لغت به معنی ارتکاب گناه و معصیت است )فیومی،  جرم:

مترادف جرم است و اختصاص به جرایم خاص ندارد و جرم داشته در اصطلاح لفظ جنایت 
(. در فقه 1/67تا، نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد )عوده، بی

کار برده شود، به تعریف کارهایی که موجب مجازات امامیه بدون اینکه برای جرم تعریفی به
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فعل حرام و ترک واجب که در شرع که گفته شده ارتکاب است پرداخته شده است؛ چنان
 (.1/337ق، 1422برای آن حد تعیین شده مستوجب تعزیر است )خویی، 

اسم مفعول از فعل لازم جنی است. کسی است که مورد جنایت واقع شده  علیه:مجنی
شود واردکردن و بریدن عضو و... اطلاق میاست. در سخنان فقها بر قتل، ضرب، جراحت

 (.1/138م، 1929)فیومی، 
 یحاضر، بررس مسئله یرامونتسنن پو اهل یعهش یفقها یاتو نظر یلنوشتار، دلا ینا در

 .است یدهگرد یانمختار ب نظریهو سپس  شده کاوش و
 

 آن و آثارعفو و گذشت از جنایت پس از وقوع  حکم
 شود:می و مداقّهدر این زمینه دو نظریه وجود دارد که به شرح زیر بررسی 

 
 نظریه اول. 1

علیه در ابتدا متعلق به مجنی این نظریه که قول مشهور فقهای امامیه است حق قصاص نفس را
انی نظریه، شهید ث پیروان این جمله ازگردد. بعد از مرگ وی، به وارثان منتقل می داند کهیم

؛ محقق حلی، 42/53، ق1404ی، نجف ؛15/88، ق1413و نجفی است )شهید ثانی، 
؛ مکارم 1/5343 ،تایب؛ فاضل لنکرانی، 344، ق1421ی، لنکرانفاضل  ؛4/185، ق1408

(. شهید ثانی از مشهورترین پیروان قول مشهور معتقد است که 3/412، ق1427شیرازی، 
یجه دیگر نت درعلیه با اذن خودش، حقی که مال خودش بوده را ساقط کرده است و مجنی

حلی و نجفی نیز در استدلالی مشابه، حکم به عدم  محقق .4ماندحقی برای وراث، باقی نمی
                                           

از قصاص نفس عفو  علیه قبل از مرگ، جانى را: در ضرب و جرح عمدى، اگر مجنى2015سؤال . »3
د، شوعلیه شود؛ آیا حق قصاص نفس ساقط مىکند، سپس همان جنایت سرایت کند و موجب مرگ مجنى

به  جواب:علیه حق چنین عملى را دارد؟ مجنى تواند قصاص را مطالبه کند؟ و آیا اصولایا اینکه ولىّ دم مى
رچه منجر به مرگ او شود، عفو کند. حق علیه از جنایت فعلى و سرایت آن، گنظر این جانب اگر مجنى

 «ظاهراً مجنى علیه چنین حقى را دارد. ؛ وشودقصاص ساقط مى

، لو باشر، لم یجب القصاص ؛ ولو قال: اقتلنی أو لأقتلنّک، لم یسغ القتل، لأنّ الإذن لا یرفع الحرمة. »4
ب مرا بکش والا تو را می کشم، موج گویدلأنهّ ]کان ممیّزا[ أسقط حقهّ بالإذن، فلا یتسلّط الوارث: اگر کسی ب

مباشرت کند و او را بکشد،  اگر وگرد جواز قتل او نمی شود، چون اذن در قتل موجب رفع حرمت نمی
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علیه را نافذ دانسته و نجفی به نقل از دهند و اذن مجنیوجوب قصاص برای اولیای دم می
 .5نمایدطوسی در مبسوط، این نظریه را قول مشهور فقها معرفی می

وب نشده و مشهوری محس تسنن، نظریهاهل فقه امامیه، این نظریه در فقه خلاف بر
مفلح، ابن ؛2/315، ق1403تغلب، ابیابن ؛3/263، ق1414بهوتی، دارد )حامیانی اندک 

علیه را با اسقاط حق عینی (. بهوتی، از مذهب حنبلی، مسئله گذشت مجنی7/206، ق1418
که اگر فردی، کالای خود را  طورهمان)اعراض( در حقوق مدنی قیاس کرده و معتقد است 

ازد، کالای او هدر رفته، ضایع شده و دیگر حقی بر آن کالا ندارد، در مسئله به دریا بیند
علیه نیز چنانچه وی گذشت نماید، گویی که دیگر حقی نداشته است؛ زیرا گذشت مجنی

تغلب ابی. ابن(3/263ق، 1414ی، است )بهوتخودش با اراده خویش، حقش را ضایع نموده 
 .6لی مشابه، همین سخن را تکرار کرده استاز دیگر فقهای حنبلی نیز در استدلا

  

                                           
اند توولی دم( نمیوارث ) لذادادن ساقط کرده، یرا صبی ممیز است حقش را با اذنز واجب نمی شود؛ قصاص

 (.15/88، ق1413)شهید ثانی، « بر قاتل مسلط شود

لو قال کامل لآخر مثلا اقتلنی أو لأقتلنک لم یسغ القتل بلا خلاف بل و لا إشکال لأن الإذن لا ترفع ». 5
الحرمة الحاصلة من نهی المالک الحقیقی و لکن لو أثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محکی 

أسقط حقه بالاذن فلا یتسلط الوارث الذی المبسوط و الفاضل فی الإرشاد، بل فی المسالک أنه الأشهر لأنه 
 دون خلافکشم بکسی بالغ و عاقل باشد به دیگری بگوید مرا بکش والا تو را می هو فرع على المقتول: اگر

 ( حاصلخدای متعال) یقیحقیرا اذن موجب رفع حرمتی که از سوی مالک ز و اشکال قتلش جایز نیست؛
در مبسوط و حلی در  نظر طوسی بهباشرت کند و او را بکشد، ی اگر مرتکب گناه شود و مولشده است، 
حق خود  دادنبا اذن چونشود، الأذهان و قول اشهر در مسالک شهید ثانی قصاص واجب نمی کتاب ارشاد

 «یرا ولی دم فرع و جانشین مقتول استزرا اسقاط کرده، پس وارث )ولی دم( تسلطی بر قاتل نخواهد داشت، 
 (.4/185، ق1408؛ ر.ک: محقق حلی، 42/53، ق1404)نجفی، 

و من قال لإنسان: اقتلنی، أو قال لإنسان: اجرحنی، فقتله، أی فقتل من قال له: اقتلنی، أو جرحه أی . »6
جرح من قال له: اجرحنی، لم یلزمه شیء؛ لأنّ ذلک جنایهٌ أذِنَ له المجنیّ علیه فیها، فسقط عنه ضمانُها، کما 

و ا اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش، یا بگوید مرا زخمی کن، سپس اعه فی البحر ففعل:لو أمره بإلقاءِ مت
 علیه به آن اذنجنایتی است که مجنی چون بکش یا جراحتی بر او وارد کن چیزی بر او لازم نمی شود؛ را

« دا بیندازدر دری را ضمان آن ساقط شده، مانند جایی است که کسی به دیگری امر کند کالایش پسداده، 
 (.2/315ق، 1403تغلب، یاب)ابن



 19فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

36 

 . نظریه دوم2
پا خاسته و حق قصاص نفس را در ابتدا متعلق پیروان این نظریه در مقابل قول مشهور به 

پیروان این قول، خویی و مقدس اردبیلی هستند )خویی،  جمله ازدانند. به اولیای دم می
؛ 29/54، ق1413؛ سبزواری، 118-2/138 ،تایبیض کاشانی، ف ؛42/223، ق1422

 ؛1/430 ،تایب؛ تبریزی، 5/512، ق 1409بابویه، ابن ؛13/397، ق1403مقدس اردبیلی، 
(. خویی، از مشهورترین حامیانِ مخالف 2/5487 ،تایب؛ منتظری، 4/475، ق1428بهجت، 

ی صاص را حق ابتدایی اولیا، قاندکردهمشهور استدلال  آنچهمشهور، در استدلالی متفاوت با 
علیه را نافذ ندانسته و معتقد است که بر گذشت داند و بر همین اساس، گذشت مجنیدم می
علیه، حقی برای گذشت از مجنی تنهانهگوید شود. وی میعلیه، هیچ اثری بار نمیمجنی

یان ب قصاص ندارد که حتی حقی برای گذشت از دیه نیز ندارد. فیض کاشانی نیز پس از
یت معتقد است که حق آن است که حق قصاص، ابتدائاً نها درو قول مشهور،  مسئله صورت

-2/138 ،تایبی، کاشان یض)ف یستنعلیه، نافذ برای اولیای دم جعل شده و گذشت مجنی
لیه، عیت، مقدس اردبیلی، معتقد است که سقوط حق قصاص با گذشت مجنینها در( و 118

 تواند رافع مسئولیتو نمی استی وی، نامعلوم براثبوت این حق  که چرانامعلوم است، 
 42/163، ق1422خویی،  ؛13/397ق، 1403یلی، مقدس اردب ر.ک:شود ) کیفری مرتکب

 (.223و 
مشهور محسوب شده و حامیانی  تسنن، نظریهاهل بر خلاف فقه امامیه، این نظریه در فقه

افعی، بیهقی و کاسانی از فقهای حنفی، پس از بیان ش نام، از مذهب شافعی و حنفی دارد.به
 سوره اسراء، حق قصاص را ابتدائاً متعلق به اولیای دم دانسته و این مسئله را جزو 33آیه 

شافعیه در این مسئله تلویحاً ادعای اجماع  حزم که ازکه ابنی طوربهاند، بدیهیات ذکر کرده
وجه نه حق قصاص دارد و یچهبهدر قید حیات است که ی مادامعلیه، کرده و گفته که مجنی

                                           
علیه فوت شد و قبل از فوت، جانى و ضارب را عفو کرد، آیا نسبت به اگر مجنى(: »2539. )سؤال 7

طور؟ جواب: اگر قصاص عفو او تأثیر دارد یا نه؟ و اگر جنایت وارده سرایت کند و موجب فوت شود چه
دم حق قصاص داشته باشد؛ هر چند رده باشد، محتمل است ولىجنایت را بدون توجه به سرایت آن عفو ک

 «خلاف احتیاط است.
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-؛ ابن248 -7/256ق، 1406ی، ؛ کاسان13/352ق، 1414یهقی، قصاص )بنه حق عفو از 

؛ 7/5691 ،تایبیلی، ؛ زح232-5/233ق، 1419یری، ؛ جز138-11/139 ،تایحزم، ب
 (.2/393، تایقدامه، ب؛ ابن1/757 ،تایعوده، ب

چنانچه  یرارا به همراه دارد؛ ز یفراوان یآثار حقوقیه، دو نظر یناز ا یکهر  پذیرش
 ،پس از مرگ او توانندیدم نم یایاولوی، در صورت عفو یم، بدان علیهیقصاص را حق مجن

و در صورت مبادرت  ید(جد یقانون مجازات اسلام 365ماده )کنند  یهد یامطالبه قصاص 
قانون مجازات  364تحق قصاص است )ماده اند که خود مسشده یتیبه قصاص، مرتکب جنا

قبل از موت مؤثر  علیهیگذشت مجنیم، بدانی دم اما اگر قصاص را حقِ ول ید(؛جد یاسلام
 ذشتِوجود گ با توانندیآنان م یجهنت دم خواهد بود و در یایبا اول گیرییمنبوده و حق تصم

 قانون مجازات اسلامی قدیم(. 54ماده ) یندمصالحه نماوی  با یاقاتل را قصاص علیه، یمجن
قانون مجازات اسلامی جدید  365برابر با قانون رایج در کشور و بر اساس ماده 

 یداده شده که قبل از فوت از جان ختیارا ینا یبه قربان یدر قتل عمد(، 1392)مصوب
 انندتویدم پس از فوت او نم یایاول یطشرا ینمصالحه کند و برابر قانون در ا یحت یاگذشت 

 .کنند یهد یامطالبه قصاص 
علیه دانسته و وی اختیار تام حق قصاص را برای مجنی گذارقانونفوق،  مادهطبق مفاد 

نابراین ب؛ در استیفا یا بخشش از قصاص را داراست و حقی برای اولیای دم قائل نشده است
در  دانتویم یو چه کسپرسش اصلی این نوشتار این است که مالکِ حق قصاص کیست 

مصالحه کند؟  یادر مورد آن عفو  یاموقع اجرا گذارد کند و آن را به گیرییممورد آن تصم
علیه( اگر حق قصاص به هر گروهی )اولیای دم یا مجنی که چراعلیه؟ ولی دم یا مجنی

حق  نیعلاوه اگر ابه گروه تعلق خواهد داشت. اختصاص داده شود، اختیار گذشت نیز به آن
 یو یع برااز ابتدا و در مرحله تمتّ یاامر از باب توارث است  ینا یادم تعلق دارد آ یبه ول

 شده است؟ بینییشپ
اص در حق قص یدایشبه اعتبار پ ینظر ندارند؛ برخفقها اتفاق هاپرسش ینپاسخ به ا در

 یابردن و عدهارث یتبا قابلی، آن را نخست و بالذات از حقوق وعلیه، یمجن یاتزمان ح
 .دم جعل شده است یایاول یکه اصالتاً برا دانندیم یآن را قدرت و سلطنت

حق قصاص  نجفی جمله از طرفداران قول نخست و از یرویبه پی، مجازات اسلام قانون
 راست و د یثحق قابل تور ینا داند؛ امایم علیهی)نفس و عضو( را اصالتاً متعلق به مجن
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حقوق و اموال به  یرچون سانکرده باشد هم گیرییمتصممورد  یناو رأساً در ا کهی صورت
در قتل و » یدجد یقانون مجازات اسلام 365، مطابق ماده سویکاز  نابراین؛ برسدیارث م

از فوت، از حق  یشو پ یتپس از وقوع جنا تواندیم علیهیمجنی، عمد یاتجنا یرسا
 پس از فوت او، حسب توانندیدم و وارثان نم یایمصالحه کند و اول یاقصاص گذشت کرده 
حق ، الذکرقانون فوق 348 همطابق مادیگر، د یسو از« ...دکنن یهد یامورد مطالبه قصاص 

 یهد به دماولیای اگر  ترتیبین ا . بهرسدیقانون به ارث م ینقصاص به شرح مندرج در ا
 از آن محل یتم یایو وصا یوند یدو با شودیترکه محسوب م وجز یهد ینکنند، ا یتراض

 د.پرداخت شو یزن
 

 آن و آثار علیهگذشت مجنی حکم
رد، نفس بگذ مادونتواند از قصاص جانی در جنایات علیه میمجنی اتفاق به فقهای شیعه

علیه از جنایت جانی بگذرد و جراحت وارده بدون سرایت به اعضای دیگر پس هرگاه مجنی
(؛ اما در بین فقهای عامه، در 42/343، ق1404نجفی، است )بهبود یابد، این عفو وی نافذ 

 علیه اگر استیفاء قصاصکه ابوحنیفه معتقد است که مجنی یطوربهاین مسئله اختلاف است؛ 
تواند در جراحات کمتر از نفس، آن را استیفا نماید؛ اما دیدگاه مالکی و ا نیکو بداند میر

اء علیه، حقی در استیفشافعی و یک رأی از احمد بن حنبل در این مسئله این است که مجنی
قصاص در جنایات مادون نفس ندارد، چه این استیفاء قصاص را نیکو بداند و چه نه؛ زیرا 

دهد و قصد او انتقام است و تشفی در مورد را با قصد تشفی خاطر انجام نمیوی این کار 
؛ کاسانی، 398-9/399، ق1418مفلح، ؛ ابن1/757 ،تایبعوده، کند )وی صدق نمی

در اثر  بعداًعلیه، جانی را از قصاصِ عضو، عفو کند و (. ولی اگر مجنی7/246، ق1406
فوت نماید، آیا حق قصاص نفس ثابت است یا علیه(، مجنی) یوسرایت جنایت جانی، 

توانند جانی را قصاص نمایند؟ فقها در این مسئله خیر؟ آیا اولیای دم در صورت فوق می
 دارند. نظراختلاف

علیه در هنگام عفو، کلمه جنایت یا جراحت و به عقیده ابوحنیفه و پیروان او، اگر مجنی
د، عفوش صحیح است و چیزی بر عهده قاتل بار باش برده کاربهآنچه را از آن ناشی شود 

و این نوع عفو، عفو از قتل نامیده  داشته بری موصوف، قتل را در عبارتهاشود؛ زیرا نمی
یزی و چ برده کاربهعلیه در حین عفو، فقط لفظ جراحت را که مجنیی صورت دراما ؛ شودمی
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ح عقیده ابوحنیفه، این عفو صحیگیرد، تصریح نکرده باشد، به می نشئترا که از جراحت 
شبهه، قصاص ساقط گردیده و  اثر برنیست و جانی مسئول قتل عمد خواهد شد، لیکن 

یوسف و محمد از مذهب احناف، عفو صحیح بوده و ابونظر  به گردد.بها لازم میخون
از آن  آنچهیست؛ زیرا عفو از جراحت، شامل عفو از جراحت و نمسئولیتی متوجه جانی 

-2/165 ،تایبو عفو از چیزی، به معنی عفو از اثر آن نیز هست )عوده،  استگیرد، می تنشئ
164.) 

دیدگاه شافعی در این مسئله مانند دیدگاه ابوحنیفه است؛ یعنی به نظر وی اگر عفو 
گیرد باشد، جانی نه مسئولیت قصاص و نه می نشئتاز آن  آنچهعلیه شامل جنایت و مجنی

علیه تنها شامل جنایت باشد، در این صورت، مسئولیت دیه را دارد. ولی اگر عفو مجنی
مذهب حنابله، در این مورد دو  در ی قتل پابرجا خواهد بود.بهاخونقصاص ساقط، اما 

ابویوسف و دیدگاه ارائه شده است: یکی مطابق مذهب شافعی و دیگری مطابق دیدگاه 
علیه شامل جراحات و تبعات آن باشد، عفو نافذ است محمد؛ به عقیده مالک، اگر عفو مجنی

و اگر تنها شامل جراحت وارده باشد، در این صورت اگر جنایت وارده سرایت نموده و 
علیه شود، جانی مسئول قتل عمد خواهد بود و در صورت اتیان قسامه، موجب مرگ مجنی

 (.7/249، ق1406کاسانی، شود )یمجانی قصاص 
علیه جانی انگشت مجنی مثلاًعلیه، جانی را عفو نماید، به عقیده فقهای امامیه، اگر مجنی

و اگر در اثر  استعلیه او را از آن عفو نموده است، این عفو نافذ را قطع نموده و مجنی
ولی در کف سرایت جراحت وارده، کف دست او از بین برود، قصاص از انگشت ساقط، 

علیه، جانی را از قطع دست عفو نماید و اثر جراحت وارده باعث اما اگر مجنی؛ شودثابت می
، ق1404شود )نجفی، مرگ وی شود، در این صورت قصاص برای اولیای مقتول ثابت می

قانون مجازات  300هم در ماده  گذارقانون(. دیدگاه 551-2/552 ،تایب؛ خمینی، 42/426
 .استمبتنی بر نظر نجفی  8اسلامی

                                           
د قتل، یا اگر به قتل منجر شو شود وعلیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمیاگر مجنی. 8

واقع  ایتشود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنعمدی محسوب نمی
علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی

شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی قاتل به قصاص نفس محکوم می
بپردازد؛ لکن اگر جنایت دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی 
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علیه جانی را از عضو ایراد دیده، اگر مجنی توان چنین گفت:ملاحظه نظریات فقها می با
و اگر در اثر جرح  استعفو نماید، چنانچه این حق وی است، بدون تردید عفو وی نافذ 

ر و اگ بهای آن عضو را بپردازدعلیه از بین برود، جانی باید خونوارده عضو دیگر مجنی
: جانی اولاًبها پابرجا خواهد بود زیرا منجر به مرگ وی گردد، قصاص ساقط، ولی خون

شد و قصد کشتن وی را نداشته است که در غیر این صورت عمل او قتل عمد نامیده می
خاطر اینکه خون وی هدر نرود، یاً: در اثر شبهه قصاص ساقط شده و بهثانقصاص لازم بود؛ 

علیه تصریح نموده باشد یعنی از عضو ایراد شده و اما اگر مجنی؛ شودن میبها جایگزیخون
تبعات آن، جانی را عفو نموده باشد، به فرض اگر در اثر جنایت وارده عضو دیگرش تلف 

علیه چنانچه شود و یا منجر به مرگ وی گردد، این عفو وی نافذ خواهد بود؛ زیرا مجنی
رای نجات شخص دیگر داراست، حق عفو از جنایت حق و صلاحیت اعطای عضو خود را ب

علیه در صورتی حق عفو و قصاص را از اولی دارا خواهد بود. مجنییق طر بهو اثر آن را 
 اتفاق بهدهد که صغیر و مجنون باشد و در غیر آن، حق عفو و قصاص عضو را دست می

ه برخی فقها دارد و به عقیده نفس(، حق عفو را به عقیدعضو )همه فقها دارا بوده و در غیر 
علیه، و قبل از وفات مجنی وجرحضرباما اگر ولی دم پس از ایراد ؛ برخی دیگر از فقها ندارد

جانی را عفو نماید، این عفو اعتبار دارد یا خیر؟ در میان فقها در این مورد دو دیدگاه وجود 
 دارد:
 

 . دیدگاه اول1
لیه ععلیه اعتبار ندارد؛ زیرا ولی دم قبل از وفات مجنیمجنیعفو اولیای دم قبل از وفات 

چیزی را عفو نموده که مالک آن نبوده است، به خاطر اینکه ولی دم پس از مرگ مورث 
نماید که قتل بر دلیل فوق، عفو از قتل ایجاب می علاوهشود. خود، مالک حق قصاص می

 از قبل موجود باشد.
  

                                           
مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه 

شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان المصالحه اخذ شده، محکوم می
 .عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است
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 . دیدگاه دوم2
که جرح، منجر به مرگ علیه اعتبار دارد؛ زیرا هنگامی م قبل از وفات مجنیعفو ولی د

شود که مرگ از روز وقوع جرح به وجود آمده است، بنابراین گردد، آشکار میعلیه میمجنی
؛ 7/245، ق1406عفوِ مذکور، عفوی است که از یک حق ثابت به وجود آمده است )کاسانی، 

 (.2/552 ،تایبخمینی، 
؛ اما شد بحثعلیه جهت تقریب اذهان سئله قبل، عفو اولیای دم قبل از فوت مجنیدر م

علیه عفو مجنىشود که مسئله اصلی این نوشتار نیز هست. می بحثعلیه اینک عفو مجنی
اره دربوجود دارد، قتل عمد گذشت از که درباره  یداتیتأک، نافذ است جراحتیدر جنایات 

 حق گذشتموارد  در این هست و بدیهی استنیز از قتل  جراحتی غیرت ااز جنای گذشت
جز اینکه این حق بعد از موت طور که حق قصاص دارد، ، هماناختصاص داردعلیه مجنى به

لیه، ع، ولى در مورد عفو از حق قصاص نفس، توسط خود مجنىشودیمبه وارثان وی منتقل 
که آیا حق  گرددیاین مسئله برمواقع به  دیدگاههاى مختلفى در فقه وجود دارد که در

 ؟آید یا براى ورثه اویعلیه به وجود مبراى خود مجنى ئاًقصاص، ابتدا
وجودآمدن سبب آن براى عفو متعلق به خود او باشد و به اصالتاًدر ابتدا و اگر این حق، 

 ارثانواگر این حق، متعلق به  امااز آن کافى باشد، طبیعى است که حق عفو نیز وجود دارد، 
براء واقع ا در ، زیراعفو نافذ نخواهد بودکه  بدیهی استاز مرگ او به وجود آید،  بعدباشد و 

یده براى اثبات عق یکدام دلایل متعدد یجب خواهد بود. البته طرفداران این دو نظریه هرمالم
دلالی خویی، در استاند که در جاى خود، درخور تأمل و دقت فراوان است و خود ارائه نموده

مین داند و بر هاند، قصاص را حق ابتدایی اولیاء دم میمشهور استدلال کرده آنچهمتفاوت با 
چ اثری علیه، هیعلیه را نافذ ندانسته و معتقد است که بر گذشت مجنیاساس، گذشت مجنی

علیه، حقی برای گذشت از قصاص ندارد که حتی مجنی تنهانهگوید شود. وی میبار نمی
 (.42/223، ق1422خویی، ) ای گذشت از دیه نیز نداردحقی بر

جاد ایجنایت  ارتکاب پیحق قصاص در سنت قائلند به اینکه ن اهلهایاز فق یادسته 
 حق قصاصبدیهی است که علیه وارد شده است، که جنایت بر خود مجنى آنجا از وشود یم

این  ایاستیف تواندینممرگ مقتول به سبب  به اینکه با توجه ولی، گرددیمایجاد براى او 
ن میاو این حق  شوندیم، جانشین وی در استیفای این حق ارث راهاز  وارثانکند، بحق را 

طور شود، همانیتقسیم ممیان آنان ، وارثانسهم  طبق این جهت مشترک خواهد بود و بهآنان 
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-مشهور فقهای اهل قول (.7/242، ق1406کاسانی، شود )یتقسیم مآنان  که مال مقتول بین

شافعی،  که یطوربهبر تعلق ابتدایی حق قصاص بر اولیای دم است. مسئله، تسنن در این 
سوره اسراء، حق قصاص را ابتدائاً  33بیهقی و کاسانی از فقهای حنفی، پس از بیان آیه 

چنین عوده و اند. هممتعلق به اولیای دم دانسته و این مسئله را جزو بدیهیات ذکر کرده
که در قید  یمادامعلیه، یحاً ادعای اجماع کرده و گفته که مجنیتلودر این مسئله  حزمابن

 ،تایعوده، بر.ک: قصاص )وجه نه حق قصاص دارد و نه حق عفو از یچهبهحیات است 
2/165-164). 

ن د، همیانکه ارث قصاص را مطرح کرده یکسان توان گفت همهیمدر بین فقهای امامیه، 
، ق1408محقق حلی، ؛ 7/54، ق1387، طوسی؛ 42/223، ق1422خویی، ) نظر را دارند

-2/138 ،تایبفیض کاشانی، ؛ 2/481 ،تایبخمینی،  ؛10/94، ق1410شهید ثانی، ؛ 4/228
 (.13/397، ق1403؛ مقدس اردبیلی، 29/54، ق1413ی، سبزوار ؛118

 شده وارثان قرار دادهبراى در ابتدا که حق قصاص  معتقدند ن امامیههایدیگر از فق یادسته
(. 4/228، ق1408محقق حلی، ؛ 7/54، ق1387، طوسی؛ 4/318، ق1413بابویه، ابن)

و معنایی ندارد؛ زیرا ااست و تشفّى نسبت به مقتول  حق قصاص براى تشفّى خاطر چون
 برابر رطوحق قصاص بهپیدا کنند، به همین دلیل، ی دم باید تشفی خاطر و اولیا مرده است

خاطر  تسنن نیز به تشفی. در فقه اهلالارثاست، نه به نسبت سهمجعل شده  ءاولیا تمامبراى 
-5/323، ق1419)جزیری،  9جهت تعلق حق قصاص به اولیای دم استدلال شده است

232.) 
 عضیب عقیدههستند و به وارثان همان  نهایاز فق عقیده بعضیبه ی دم، ، اولیانظردر این 

 دارند.دیگر فقط عصبه حق قصاص 
جود ورسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن بهیعلاوه بر این، به نظر م

اسراء  33براى مقتول جعل شود و از ظاهر آیه ئاً تواند این حق ابتداینم یجهنت آید و درینم
                                           

فی أنفسهم لوعة لا تنطفىء إلا فیه أن القتل یحدث عند أولیاء الدم حقداً شدیداً، ویترک لا ریب ». 9
تل کینه : بدون تردید قسلطاناً، على القاتلبالتشفی من القاتل، وتحکمهم فیه، فقد جعل الشارع لأولیاء الدم 

ی شود، مگر با تشفخاموش نمیور که کند و در نفس آنان آتشی شعلهشدید نزد اولیای مقتول را ایجاد می
تسلط بر قاتل قرار داده  آورد، شارع مقدس برای اولیای دموجود میخاطر از قاتل و تسلطشان بر او به

 .(232-5/233ق، 1419یری، )جز« است
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ولى ارث قصاص از ت یجابهیش خو کلامشود. بعضى از فقها نیز که در ینیز همین استفاده م
ماده  در(. 2/127، ق1422)خویی، اند داشته اند همین دیدگاه را مدنظرقصاص سخن گفته

صاص علیه از قیهمین نظر قبول شده و عفو مجنئاً نیز ابتدا سابق قانون مجازات اسلامى 54
ال اسلامی در سو بعد از تصویب قانون مجازات نفس، غیرنافذ دانسته شده بود، ولى اخیراً 

 .علیه، موجب سقوط حق قصاص دانسته شده استعفو مجنى، 365در ماده  و 1392
و  بحثدر ادامه این نوشتار، ادله مورد استناد دو گروه حامیانِ مشهور و مخالف مشهور، 

 نقد خواهد شد.
 

 بررسی مستندات و دلایل طرفین دو نظریه

 شود:می و کاوشزیر بررسی  طرفداران دو نظریه به شرح و مستنداتدلایل 
 

 قول مشهور(اول )نظریه  و ادله مستندات .1

علیه ئاً متعلق به مجنیابتدااین نظریه که قول مشهور فقهای امامیه است حق قصاص نفس را 
 ین دلایل حامیانِ این نظریه به شرح ذیل است:مهمترداند. می

فِ أَنَّ النَّفسَْ بِالنَّفسِْ وَ الْعَیْنَ بِالْعیَْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأنَْ وَ كتََبْنَا علََیْهِمْ فِیهَا»به آیه  استناد یک:
حُُْْمْ مْ يَوَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجرُوُحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ وَ مَنْ لَ

در تورات بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان،  و :لظَّالِمُونَبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ ا
ندان د مقابلگوش و دندان در  برابربینى و گوش در  مقابلچشم، بینى در  برابرچشم در 

 کفاره آنکند،  و عفوهر که از قصاص درگذرد و  باید کرد قصاص یها را؛ و زخماست
)مائده، « حقاً ستمگرندها نآمطابق آیات الهی داوری نکند،  که خواهد بود و هرگناهان( او )

وَ لاَ تَقْتلُُوا النَّفسَْ الَّتِی حرََّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَْْقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مظَلُْوماً فَقَدْ جَعَلْنَا »چنین آیه هم ( و45
و کسى را که خداوند خونش را حرام : نْصوُراًلِوَلِیِّهِ سلُْطَاناً فَلاَ يُسْرفِْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَ

حرام کرده نکشید جز به ( کسی را که خداوند )کشتن وی راحق! و هشمرده، نکشید، جز ب
قتل  مکافات او نباید در پسیم، ادادهوارث او تسلطی  بهبه ستم کشته شود،  کس و هر حق

 (.33)اسراء، « !او حمایت شده است هماناروی کند، یادهز

 علیه، ایراداتی وارد است که قابلاستدلال به این آیات، بر تعلق حق قصاص به مجنی در
 ی نیست:پوشچشمکتمان و 
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علیه، جای تأمل سوره مائده، بر تعلق حق قصاص به مجنی 45الف( در استدلال آیه 
یت اشکال و ضعف است که از این آیه، تعلق حق قصاص به نها درجدی وجود دارد و 

این آیه در مقام بیان برابری محل قصاص وارد شده است  که چرابرداشت شود،  علیهمجنی
از آیه  آنچهخلاصه،  طور(. به4/268ق، 1390ی، )طوس یهعلنه تعلق حق قصاص به مجنی

، ق1387فخرالمحققین، دیه )آید تخییر میان سه امر است: قصاص، عفو و گرفتن مى دستبه
ه را اند؛ یعنی آیتفسیر این آیه، همین معنی را برداشت کردهاز مفسرین، در  (. برخی4/582

ی، فیض کاشاناند )شده دانستهشونده با عضو قصاصدر مقام بیان برابری عضو قصاص
( اما برخی دیگر، در تفسیر این آیه، اولیای 3/307، ش1372؛ طبرسی، 1/278ق، 1418

 زااند که قصاص کنند یا دیه بگیرند؛ ادهدم را خطاب قرار داده و این حق را برای آنها قرار د
، ق1413بابویه، ابن ؛128، ق1413توان شیخین را نام برد )مفید، این مفسرین، می جمله

 (.9/377، ق1406؛ کاسانی، 1/276، ش1362بابویه، ؛ ابن4/160
علیه نیز سوره اسراء بر تعلق حق قصاص به مجنی 33چنین در استدلال به آیه ب( هم

طبق نظر اکثر مفسرین، این آیه در مقام جعل حق قصاص  که چراجدی وجود دارد، ضعفی 
برای اولیای دم وارد شده است که فراز پایانی آیه نیز خود گویای همین معنی و برداشت 

مفید،  ؛4/160، ق1413بابویه، ؛ ابن2/290، ق1380؛ عیاشی، 2/19، ق1404است )قمی، 
؛ نوری، 47، ق1379شهرآشوب مازندرانی، ؛ ابن10/218، ق1407؛ طوسی، 734، ق1413
؛ طبرسی، 13/90، ق1417؛ طباطبایی، 6/14، ق1412؛ قرشی، 18/225، ق 1408
از  پیشاست و آید یم وجودقتل عمد بهدر علاوه بر این، حق قصاص  (.6/638، ش1372

 33از آیه شود،  هبراى مقتول قرار داددر ابتدا این حق  تواندینم لذا ؛آیدیآن به وجود نم
ود خ عباراتکه در  خویی نیزرسد که ی. به نظر مآیدیم دستبه معنا نیز همینسوره اسراء 

ت اسمقصود او بوده قصاص سخن گفته همین دیدگاه  شدنمتولیارث قصاص از  یجا به
 (.2/127، ق1422خویی، )

شود؛ یممرگ  بهمنجر یست بلکه جنایتی است که ن وجود قصاص و دیه، مرگ سبب دو:
 وجودهبکه در قید حیات بوده ی هنگامعلیه برای تملک حقوق و اموالی که سببش لذا مجنی

(. نقدی که به 184، ق1410یدان، ز؛ 15/35، ق1410آمده، اهلیت لازم را دارد )انصاری، 
ه ک ابراء دینی نبودنصحیح درباره این دلیل مشهور وارد است این است که هرچند فقیهان

بب ابراء دینی که س درباره امادانند، یمرا باطل  یجبدارند و ابراء مالم نظراتفاقمحقق نشده، 
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دارند. علمای مذاهب  نظراختلافوجود آمده، ولی خود دین هنوز واجب نشده است، آن به
راء آن شدن دین، برای ابی قائل به این هستند که سبب پیش از واجبو شافعحنبلی، حنفى 

ده را از یدار، فروشنو خرینکه اگر شخصی کالایی از دیگری بستاند ا مثلکند، ینمکفایت 
هم خریدار را از ضمان درک  و فروشنده للغیردرآمدنضمان درک مبیع در صورت مستحق

 چونت، ی نخواهد داشاثرید، اینجا ابراء درآللغیر ثمن ابراء کند و سپس ثمن یا مبیع مستحق
دن شبعد از معلوم تنهاین، و دحق  اماوجود آمده، هنگام ابراء سبب آنکه عقد است به اگرچه

توان یمنوجود نیامده، آید، ولی حقی که بهیموجود للغیربودن مبیع یا ثمن در ذمه بهمستحق
نظر اختلافدر این مورد  آمده باشد، فقیهان مالکی وجودبهسبب آن  هرچند ساقط کرد؛

 وین فقیهان امامیه تنها انصاری در کتاب المکاسب وجود سبب حق را برای ابراء . از بدارند
، بحث مورد(؛ لذا در مسئله 2/259، ق1426کافی دانسته است )ر.ک: محقق داماد،  اسقاط

 حامیانِ قول مشهور است، برقرار نیست. مدنظری که نظراتفاقآن 
 نقد نظريه مشهور:
 درکه: اگر حق قصاص،  اندکردهاین پرسش را مطرح قول مشهور،  برخی از طرفداران

اث که میری هنگام چرا مالک این حق هستند؛ و آنانبه اولیای دم تعلق دارد  اصالتاًابتدا و 
مانت پرداخت یا ض و بدونیای دم حق عفو مجانی اولیرای پرداخت دین متوفی کفایت نکند، 

میراث محسوب  جمله ازیه دتبدیل قصاص به دیه،  و هنگامدیون طلبکاران متوفی را ندارند 
دیگر، چرا ولی دم  عبارت بهعلیه آز آن پرداخت شود؟ یون مجنیو دید موارد وصیت و با

ود و شبه او تعلق دارد و به اراده او به دیه یا غیر آن تبدیل شده، مالک نمی ذاتاً حقی را که
 (.16، ش1395مرادی، )زینه کند؟ علیه هناگزیر است آن را در جهت منافع مجنی

 یحق ابتدایی اولیاکه ذکر شد،  طورعلت این است که همانپاسخ این ایراد روشن است؛ 
نیست  ، مالک دیهاگر ولی دم به دیه تراضی کند هاینک ر؛تشفی خاط ه جهتدم قصاص است ب

نیست،  حق قصاصکه او مالک  شودیدلیل بر این نم و ابتدا باید دیون متوفی را پرداخت کند
طلبکاری حق دخالت  یچهگزید، یکرد و قصاص را برمکه اگر او به دیه تراضی نمی چرا

چنین اولیای دم هیچ تعهدی به جبران مطالبات غرمایی متوفی هم نداشتند. فقط و هم نداشت
در صورتی اولیای دم نسبت به مطالبات غرمایی متوفی مسئول هستند که بدون عوض، جانی 

 (.92قانون مجازات اسلامی  432ماده کنند )و را عف
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خود یودخبهیم باشد تقس قابلحق قصاص قبل از آنکه به قصاص عضو و قصاص نفس 
 دارای ماهیتی عام است. در آیات مربوط به قصاص و در همه احادیثی که از ائمه هدی

یت شده است حق قصاص عموماً به ولی دم تعلق دارد؛ ترجمه و برداشت همگان از ولی روا
دانند. جهت حق قصاص را منحصر به وی می ینا ازدم، همان ولی یا سرپرست مقتول است و 

-برخی نیز بنا بر دلایلی مانند قابلیت انتقال حق قصاص، قیاسی که حاصل از ماهیت تبدیل

علیه بر قصاص و و اختیار در تراضی مجنی بر عفوو قدرت شدن قصاص به دیه است 
اصل عدم حق ولی( و گاه بر اساس قاعده احسان )در زمان عفو اصل )چنین بر مبنای هم

ه علیشود، حق را برای مجنیعلیه( که حاصل آن عدم امکان قصاص شمرده میتوسط مجنی
 شمرند.برمی

ارد و آن اینکه قصاص حاصل عملی است ولی نویسندگان، به موضوع دیگری اعتقاد د
که ممکن است موجب جنایت بر نفس یا اعضاء گردد و در اثر وقوع این حادثه، حق قصاص 

شود و به کسی تعلق خواهد داشت که بتواند بدون هر نوع مانعی در عالم امکان منتشر می
 بطهرا، جنونارتداد،  ،کفر از: عبارتندبدان دست پیدا کند و از آن استفاده کند )اهم موانع 

 ابوت و بنوت و...(.
 

 نظریه دوم )قول مخالف مشهور( و ادله مستندات .2

 صالتاًاخاسته و حق قصاص نفس را در ابتدا و  به پاپیروان این نظریه در مقابل قول مشهور 
 :ستاطرفداران این نظریه به شرح زیر  دانند. مهمترین دلایلمتعلق به اولیای دم )ورثه( می

 
 یاتآ .2-1
لْطَاناً فَلاَ سُوَ لاَ تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِی حرََّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَْْقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ » یهآ

را که خداوند کشتن وی را حرام کرده نکشید جز  : کسیكَانَ مَنْصُوراًيُسرْفِْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ 
او نباید در قتل  پسیم، ادادهبه ستم کشته شود به وارث او تسلطی  کس و هر، حقبه
ئاً و به جانشینی از ابتدا(. خداوند 33اسراء، « )او حمایت شده است هماناروی کند، یادهز

، ق1422دم را مالک و صاحب حق قصاص قرار داده است )خویی، علیه، ولی مجنی
که در صفحات قبل نوشته شد، طبق نظر اکثر مفسرین، این آیه  طورهمانچنین (. هم2/223

؛ عیاشی، 2/19، ق1404در مقام جعل حق قصاص برای اولیای دم جعل شده است )قمی، 
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، ق1407؛ طوسی، 734، ق1413؛ مفید، 4/160، ق1413یه، بابوابن ؛2/290، ق1380
؛ قرشی، 18/225، ق 1408؛ نوری، 47، ق1379مازندرانی،  شهرآشوب؛ ابن10/218

 (.6/638، ش1372؛ طبرسی، 13/90، ق1417؛ طباطبایی، 6/14، ق1412

 
 . روایات2-2

أنه قال: من  و حجّة ابن الجنید: ما روی عن النبیّ: »شده از پیامبرنقل استناد به روایت
 یکس هر شده یتروا یامبراز پو إما أن یقتل:  قتل له قتیل فهو بخیر النظرین: إما أن یفدی

« دقصاص کن یا یردبگ یه: دیزدو چ یناست ب یرکشته شود مخ یشاوندانشاز خو یفرد
؛ شهید 543، ق1413عقیل، ابی؛ ابن11/126 ،تایبحزم، ؛ ابن5/77 ،تایباثیر جزری، )ابن

؛ نسائی، 4/172 ،تایب؛ ابوداود سجستانی، 2/10 ،تایب؛ شهید اول، 15/226، ق1413ثانی، 
(. با توجه به این حدیث، خداوند اولیای مقتول را 2/876 ،تایبقدامه، ابن؛ 8/38، ق1411

بین گرفتن دیه و قصاص، مخیر کرده است، بنابراین حق قصاص نفس و دیه برای اولیای دم 
است حق  معتقد از رسول اکرم یثیحد یمحمد ابن اسحاق بر مبناچنین ثابت است. هم

 (.91، ق1409)فتحی بهنسی، عضو  یافس اعم از قصاص ن ،است یول یقصاص برا

 
 یجبمالم اسقاط .2-3

علیه، منوط به مرگ اوست و تا فوتی محقق نشده، حقی شدن حق قصاص برای مجنیثابت
یجب است و این ابراء طبق قول مشهور آید و این امر از مصادیق ابراء مالمینموجود هم به

 (.12/313، ق1404؛ مجلسی، 29/54، ق1413فقهای امامیه باطل است )سبزواری، 

 
 یای دمخاطر اولی و تسلی تشف .2-4

معناست، یبحق قصاص برای تسلی خاطر اولیای مقتول است و این تشفی برای خود مقتول 
علیه؛ برای اولیای دم ثابت شده است، نه برای مجنی اصالتاًبنابراین حق قصاص در ابتدا و 

ی، مجلساست )زیرا تشفی از حقوق ولی دم بوده که در باب قصاص برای او قرار داده شده 
چنین (. هم6/568ق، 1384عابدین، ؛ ابن70، ق1426؛ محقق داماد، 8/612، ق1414
راى مرده، شود نه بثه حاصل مىو تشفّى براى ور گوید: مقصود از قصاص، تشفّىیفه مىابوحن

تقل کامل و مس طوربهبنابراین قصاص، ابتدائاً حق ورثه است و این حق براى هر یک از آنان 
چنین در نظریه تشفّى (. هم7/242، ق1406و نه به نحو شرکت، ثابت است )کاسانی، 
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شود که از مجازات با مدنظرداشتن حقوق قربانیان توجیه می و اعتبار، اهداف 10خاطر
ابزاری باری آرامش  مجازاتآید، یم وجودبهیشاوندان وی و خورضایت خاطر قربانیان 

شک و تردید که این  آمده، بدون وجودبهیان وی و اطرافاحساس رنجی است که در قربانی 
 درمجازات شود.  شود که سبب آن در محضر عدالتیماحساس رنجش هنگامی تسکین 

اشند، نداشته ب جنایتکاران به دست عدالت نایات، امیدی به سپردنکه قربانیان جی صورت
در نظم  و اخلال ومرجهرجمنجر به  که دهندیمی قانون جا جا و بهشوند یمخودشان وارد 

 هجهت نظم جامع گذارقانوناین نوشتار، بهتر آن است که  بحث موردشود. لذا در مسئله یم
قانون مجازات را اصلاح نماید تا ناخواسته  365فی، ماده و طبق قول فقها، بر اساس نظریه تش

 ی نامنظم نشود.انتقامهاباعث 

 
 مختار یهنظر .3

رسد که قول فقهای مخالف مشهورِ نظر میی فقهای امامیه و جمهور بهاستدلالهااز مجموع 
 که چراامامیه و مشهورِ فقهای جمهور، با موازین فقهی و عقلی، سازگاریِ بیشتری دارد، 

 شود؛دادن به نظم عمومی میشود که این خود باعث سامانباعث حفظ حقوق اولیای دم می
کند، حقوق اولیای دم که یمعلیه، قبل از فوت از حق قصاص گذشت زیرا وقتی مجنی

شود. چه حقوق مادی و چه معنوی. حقوق مادی قربانیان این جنایت هستند، پایمال می
خاطر  با استفاده از نظریه تشفیحقوق معنوی ناشی از تشفی خاطر. ناشی از تصالح به دیه و 

یجه شناسی، این نتاند و پیوند آن با مسائل جرمکه فقهای مخالف مشهور به آن استناد کرده
شناختی برخوردار نظریه تشفی خاطر، از اهمیت زیادی در مباحث جرم آید کهدست میبه

ن منجر آ تبعبهاولیای دم و قربانیان جنایت شده و است که باعث بازگشت آرامش به آغوشِ 
شود؛ چون اگر اولیای دم از طریق قانون، تشفی خاطر به گسترش آرامش در جامعه می

ه این آورند کگیرند و به دادگستری خصوصی روی میدست مینیابند، خودشان قانون را به
ذا گردد و لنتقامهای نامنظم مییتهای دیگری شده و منجر به انتقامها و ضد اجناخود باعث 

شود.  ی و تحلیلبررسعلیه، از زاویه قربانیان این جرم شایسته است مسئله گذشت مجنی
ی گذاشته است. اگر طبق جا بهعلیه از دنیا رفته و خانواده، همسر و فرزندانی از خود مجنی

علیه را نافذ بدانیم، با حقوق بازماندگان قربانی جرم چه مبنای قول مشهور، گذشت مجنی
                                           

10. satisfaction theory 
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کنیم؟ اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در روان قربانیان جرم ایجاد می
علیه، بعد از جنایت و قبل از فوت، قاتل را بخشیده کند. آیا صرف این جمله که مجنیمی

واهد شد؟ بازماندگان مقتول، باید است باعث آرامش آلام روحی و جسمی بازماندگان خ
تشفی خاطر یابند و بسیار دور از ذهن است که این تشفی با صرف شنیدن این جمله که 
مقتول در واپسین لحظات حیات خویش، از خون قاتل گذشت کرد، پدید آید. گرچه گذشت 

خلاقی ابردن این فضیلت سؤالدر اسلام بسیار توصیه شده است و این نوشتار در مقام زیر
اولیای دم، با شنیدن  فروخفتهیسم به مسئله معتقد است که خشم رئالنیست، بلکه با نگاهی 

یابد و شایسته است که این مسئله در قالب نظریه تشفی علیه، تسکین نمیگذشتِ مجنی
 حس رسد چنین دیدگاهی به ارضای ناپختهنظر میدر بادی امر به»خاطر، بررسی شود. 

، انتقام شیرین است و پیشنهاد این است که مجازات، وسیله معروف قول بهیابد.  انتقام، تنزل
که ازدواج، وسیله ارضای شهوت است؛ یعنی ابزاری است که جامعه  گونههمانانتقام باشد، 

اما قراردادن موضوع در قالب انتقامی ؛ آن را برای احساس طبیعی و قوی تأیید کرده است
 مطلقاًبخشد. انتقام در معنای عادی خود اگر انه به این نظریه میای غیرمنصفخام، وجهه

های یژه اینکه آموزهوبهید است، موردتردبه لحاظ اخلاقی  کمدستیرمنطقی نباشد، غ
وجود دارد که همان  حقبهخشم  عنوانبهچیزی  هرحالبهکند. رد می آن رامسیحیت نیز 

اند و تردیدی نیست که این ، احساس کردهتألم خاطر مشروعی است که قربانیان جنایت
یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت، احساس رنجش، زمانی تسکین می

ساس اقناع اح منظوربهبنابراین معنای نظریه تشفی خاطر این است که مجازات ؛ حاضر شود
 پس .(20، ش1384)کاتینگهام، « طبیعی در قربانی ایجاد شده است طوربهرنجشی است که 

 54، به ماده ییخودیدگاه  تبعبهشایسته است که مقنن، با رویکری به نظریه تشفی خاطر و 
 قانون مجازات سابق که با روح عدالت کیفری نزدیکتر است بازگشته و آن را احیاء نماید.

 
 نتیجه

ن فقهی قانون مجازات اسلامی جدید و تطبیق آن با موازی 365پس از تحلیل و بررسی ماده 
-و مشهورِ فقهای اهل ییخوقول مشهور و بر اساس دیدگاه  خلاف برتسنن، امامیه و اهل

 دست آمد:تسنن، این نتایج به
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علیه، حقی برای بخشش و عفو پس از جنایت و قبل از فوت را ندارد؛ زیرا این . مجنی1
این حق برای حق طبق ادله )اعم نقلی و عقلی( اساساً برای وی جعل نشده است، بلکه 

 اولیای دم جعل شده است.

علیه، منوط به مرگ اوست و تا فوتی محقق نشده، شدن حق قصاص برای مجنی. ثابت2
یجب است و این اسقاط طبق قول آید و این امر از مصادیق اسقاط مالموجود نمیحقی هم به

 مشهور فقهای امامیه باطل است.

یای مقتول است و این تشفی برای خود . حق قصاص برای تسلی و تشفی خاطر اول3
اصالتاً برای اولیای دم ثابت شده است، نه برای  معناست، بنابراین حق قصاصیبمقتول 
علیه؛ زیرا تشفی از حقوق ولی دم بوده که در باب قصاص برای او قرار داده شده است. مجنی

براى  شود نهصل مىو تشفّى براى ورثه و شخص زنده حا چنین مقصود از قصاص، تشفّىهم
ین تشفی خاطر باعث آرامش اولیای دم و جلوگیری چنهم علیه و شخص فاقد حیات؛مجنی

شود. بنابراین قصاص، ابتدائاً حق ورثه است و این حق براى از ایجاد انتقامهای شخصی می
 کامل و مستقل و نه به نحو شرکت، ثابت است. طوربههر یک از آنان 

قانون مجازات  365ن نوشتار آن است که شایسته است نص ماده پیشنهاد کاربردی ای
، اصلاح شده و مقنن حق قصاص را برای اولیای دم ثابت بداند نه 1392اسلامی مصوب 

علیه؛ چرا که این امر منجر به انتقامهای شخصی و دایرشدن دادگستری خصوصی مجنی
 شود.می
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تهران، دارالکتب ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -

 .ق1404الإسلامیه، 

 .ق1414قم، مؤسسه اسماعیلیان، ، صاحبقرانىلوامع  مجلسی، محمدتقى بن مقصودعلى، -
 .ق1408قم، مؤسسه اسماعیلیان، ، شرائع الإسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن،  -

 .ق1426تهران، نشر علوم اسلامى، ، ايقاع: اخذ به شفعهمحقق داماد، سید مصطفى،  -

پژوهش ، «قبل از مرگ یهعل یتوسط مجن یعفو جان حقوقیِ – یفقه یلتحل»حسن، ی، مراد -
 ش.1395، 16شماره ، یفریحقوق ك
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 ق.1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، المقنعة مفید، محمد بن محمد، -
، قم، دفتر مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -

 ق.1403انتشارات اسلامی، 
 .ق1427قم، انتشارات مدرسه امام على، ، استفتائات جديدمکارم شیرازى، ناصر،  -

 تا.یبنا، قم، بی، رساله استفتائاتمنتظرى، حسینعلى،  -
 .ق1404إحیاء التراث العربی، یروت، دارب، الُلام جواهر، محمدحسننجفى،  -

 .ق1411بیروت، دارالکتب العلمیه، ، سنن النسائینسائی، احمد بن شعیب،  -

، ، بیروت، مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل بن محمدتقی،نوری، حسین  -
 ق.1408


